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  منوچھرچمالی

  

  حقيقت، ھميشه تازه ميشود
  »تازگی وروشنی باھم « 

  »روشنی«بر»تازگی« ِاولويت
 درفرھنگ ايران حقيقتتازگی بارابطه 

 
  

  حقيقت، برقھائی ھستند که تازه به تازه

  ،  ميدرخشند»  تيره  ابـر«از 

  

انسان، درجستجوی بينشی است که زندگی را تازه کند و زندگی، تا 
تازگی زندگی، با تازگی . دگيست، که بينشھای تازه ميآورد ھنگامی زن

» وروشن بودن سبز« ھمان  ،  » تازگی بينش«.بينش باھم انبازند 
« ، درفرھنگ ايران ، از» يا تخم انسان وطبيعت ، گوھر« و ، است 

«  و ، )22- 1بندھش،( پيدايش يافته است »  روشنی وسبزی آسمان 
 نخستين مرحله  «مان ابريست کهدرفرھنگ ايران، آس» آسمان 
= آذرخش(  که مادر واصل آب و آتش ، است» درآفرينشپيدايش

   .يا سبزی و روشنی است ) ارتجک 

روشنی بيکران « از) حقيقت(= در يزدانشناسی زرتشتی ، راستی 
درتورات ، يھوه ، نخست روشنی را آفريده ميشود ، و» اھورامزدا 

 » يا تيره آسمان ابری«، نخست، ميآفريند ، ولی درفرھنگ ايران
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است که ) آذرخش= برق ( وآتش ) باران( پيدايش می يابد که مادرآب 
 .وروشنی ھستند ) تازگی( سبزی « اصل 

 ھرکسی  که ميگويند.ميزنيم » جستجوی حقيقت«  دم از،ما امروزه
» جستجوی آب « ولی درفرھنگ ايران ، دم از. بايد حقيقت را بجويد 

 و  ،)تخم+ مر= مردم ( چون انسان ، تخم شمرده ميشد زده ميشد ، 
تخم «  اين تصوير.خوانده ميشد» آب « ،  شيرابه وجانمايه ھرچيزی

رھنگ ايران دارد، چون ھم ، اھميت فوق العاده درف» بودن انسان 
 مستقيم و  رابطه « وھم ،را معين ميسازد  » انسان وارجاصالت«

، خدا ، خوشه است  . خص ميکند مش»را با خدايا اصل  اوھمگوھری
، باھم ) مھر ( انسانھا در ھمبستگی .وانسانھا ، تخمھای اين خوشه 

 .انسانھا درھمپرسی وھمانديشی باھم ، خدا ھستند / خدا يا خوشه اند 
  .  تا سبزوروشن بشود  ، نياز به آب دارد ،طبعا تخم

و ) ش کش(  ھمديگررا ميکشند ،) تخم  -2 آب و- 1 (اينست که ھردو
 چيزی را انسان آگاھانه ميجويد که ) .جستجو( ھمديگررا ميجويند 

 به عبارت ديگر، حقيقت .به آن کشيده ميشود ) نا آگاھانه ( درتاريکی 
 تا حقيقت ، انسان را نکشد ، .وانسان ھمديگررا ميکشند وميجويند 

(=  تا با آن ، برويد، نيازبه آب دارد، تخم.انسان ، حقيقت را نميجويد 
   . و دررگھايش ، شيرابه رونده شود )سبزوروشن شود

 ولی می بينيم که بسياری ازانسانھا ، امروزه ، حقيقت را نميجويند
  روانآب« ،   ، ديگر ، مدتھاست که ، چون حقيقتونميخواھند بجويند
. نيستند » تخم « ، انسانھا ، ديگرچون و  ، نيست» يعنی تازه شونده 

 تخم « انسانھا ، .بودن  »  تازگی وروشنیاصل« تخم بودن ، يعنی 
تخمی  «  ديگر، انسانھا ، نميخواھندو.  شده اند  يا تخم مرده»سوخته

جانمايه چيزھا  يا=آب«  ھنجيدن ِ کشيدن ياباشند، طبعا نيازی ھم به» 
  . دارند ن » 

اصل سبزی ، يعنی تازگی  « ، چون آب ، انسان ، جوينده آب بود
 تخم با آب ، تازه ميشود ، سبزو .است» ورنگارنگی 

 درفرھنگ ايران ، چيزی روشن ميشود . ميگردد )رنگارنگ ( روشن
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با ھنجيدن آب درتخم ، تخم درگشودگی ، متنوع . که رنگارنگ بشود 
، نياز به تازگی ) تخم  =( انسان . ميشود) تازه ( ورنگارنگ وسبز

 =(گ شدنو رنگارن) تازه شدن ( ورنگارنگی ، نيازبه سبزشدن
  . دارد ) روشن شدن 

.  استوارميباشد » تازگی وروشنی « ِبردوپايه زندگی درفرھنگ ايران،
 .   که به ھم پيوسته اندتازگی وروشنی ، دوبال خرد و دوپای تن ھستند

 ، انسان دراين فرھنگ.روشنی بايد تازه کند و تازگی بايد روشن کند 
 ، ھم روشن وھم نميخواست تنھا روشن بشود ، بلکه ميخواست

 او برضد بريده . روشنگری تنھا ،پذيرفته نميشد.بشود ) سبز( تازه
  درتاريخ تحوZت . بود »آرمان روشنی« از ،»آرمان تازگی«شدن 

درآغاز تحوZت . ند ازھم پاره شد  باھم ،اين دونيروی جفت غرب،
 و  ،،  چيره شد» روشنگری «  ، آرمان  درغرباين پانصدساله

 به کلی  آن را ساخت ، يارا يافرع خود»  تازگی درزندگی «به نياز
ولی نياز زندگی به تازگی ، علت پيدايش جنبشھای . ناديده گرفت 

 جنبش «  که درآغاز رويارو با،فلسفی واجتماعی وسياسی ديگرشد
 وسپس، راه آشتی دادن اين دو باھم  ، برخاستند »روشنگری

   .  شددرتفکرفلسفی واجتماعی و دينی گشوده 

» فقھی درشريعت اس`م عقل ملول وخشک « درايران ھم ، دربرابر 
 شعرا وھم در غزلسرائی، ھم درعرفان ، »  تازگی زندگی «، نياز به 

وامروزه ھم در .  ، به خود چھره گرفتند  وھم دررباعيات خيام ، 
، ھم » خشکی وم`لت وافسردگی حکومت فقھی « ايران ، دربرابر 

 « برخاسته اند که ھردو گواه بر،م جنبش سکوZر وھ،جنبش سبز
درپھلوی .  ھستند  » زندگی تازه « و نيازبه»درزندگیخواست تِازگی 

ھمان ،»زرگون« و،  ميگفتند  »زرگون« يا » سبز« ، »  تازه  «به
سکوZريسم نيز چنانچه . را داشت » زرگون= رنگ سبز« معنای 

 نيست  که  حقوقی فورماليته يک واقعيت دادن ِد ،اری می پندارنيبس
 ، اکتفا ميکند)  اس`م(ائی حکومت از دين  جدبا رفع تبعيض وفقط با

 درجستجوی ،زندگی.  »  کشش نيرومند مردمان به تازگيست  «بلکه
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 است که زندگی فردی واجتماعی را نه تنھا روشن )روشنی ( بينشی
  .  ميکند  ھم»تازه « ميکند ، بلکه 

  

  ازه ميکندآنچه می تازد ، ت
  

 ، چنانکه از ريشه واژه اش ميتوان شناخت ، تاختن» تازه کردن « 
 است که روان شدن وجاری شدن و به موج آمدن )تا چيتن درپھلوی ( 

 بھمن =(درشاھنامه ، نخستين پديده تازان، ماريست که ھوشنگ. است
می بيند و درپيکاراو، روشنی ازآتشی که ازسنگ ميجھد ) وھومن= 

 بھمن ، اصل بينش زھشی ازگوھر ھرانسان .پيدايش می يابد درجھان 
 فراموش نبايد که ھم .است ) داته + پرا= پيشداد( و اصل قانونگذاری 

  وھم ابروبرق ، است » سنگ=اسن «  به معنای معنای آسمان،
اسن خرد «  بھمن ، اينھمانی با .دربندھش، سنگ خوانده ميشوند نيز
، دراصل به معنای » اسنگ= اسن « ا  سنگ ي.دارد » خرد سنگی= 
ازاصل جفتی وانبازی . است » اتصال وامتزاج دوچيزيا دونيرباھم « 

 که»  مار «. پيدايش می يابد  درانسان ، روشنی وشادی وجنبش،ومھر
 و انسان ،  ،باشد ، درست ھمين معنای جفتی را دارد» مر « ھمان
  . است )  وجشن تخميست که اصل روشنی وجنبش= تخم + مر( مردم 

برضد آموزه زرتشت ) اصل جفتی = ازسنگ( پيدايش روشنی ازآتش 
اين طبعا . روشنی بيکران اھورامزدا ، ازآتش وزايش برنميآيد.  است 

 ، ازموبدان زرتشتی دستکاری شده ، چون زرتشت  درشاھنامهداستان
آنھا . بود ) انباز= ھمبغ = سنگ= مر( برضد اصل جفتی 

 پس .، اصل روشنی را ميديدند»ن واھورامزدا باھم اھريمپيکار«در
 که نه ازسنگی( و ازبھم زدن سنگ ) اصل جفتی (  پيکار با ماربايد

ولی جشن سده ، که جشن  . اصل روشنی باشد) اصل جفتی است 
بينش حقوق ونظام = بينش درجھان = روشنی درجھان« پيدايش 

گ ھمان ازاين رو ھوشن. باشد ، جشن بھمن است »درجھان 
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= تاختن« اين ماريا مر، که اصل جفتيست ، گوھرش . بھمنست 
  .، تحول يافتن وتازشده است  » تازنده بودن

  »تيز تاز « پديد آمد از دور، چيزی دراز    سيه رنگ وتيره تن 

سپس .  است »اصل جفتی «  يا بطورکلی »مار يا مر« اين ويژگيھای 
ماد جنبش زمان ھستند،  که ن،درشاھنامه می بينيم که شب وروز

موبد  .  که ھميشه درپی ھمديگر ميتازندھستند» تيزتاز« دواسب 
  :درپرسش از زال 

  »تيز تاز « دگرموبدی گفت کای سرفراز    دواسب گرانمايه 

  يکی زان به کردار دريای قار    يکی چون بلورسپيد آبدار

ول می به عبارت ديگر، ھميشه تح. زمان ، می تازد يا تازنده است 
  .يابد و تازگی وجوانی وشادی وخرسندی ميآورد 

است که درابر، به ) وای ( ، باد » اصل تازندگی ديگر« تازنده يا 
 يا گرمی وتاب آتش«  و ازاين ،ھست) ئور وازيشت ( شکل آتش 

 و ھمه جھان را با باران ، سبزوتازه ،که ابر، می تازددرباداست ، 
  .ميکند

  عنبر وقت صبح، از گرد گرم تازا صبا 

  )اوحدی مراغه ای( موکب سلطان گل را ، در غبار انداختند

  )سنائی ( کشتئی را پيش باد ، امروز در تازان کند 

  صبا آيد اکنون به عرض شمال    سحرگاه ، تازان سوی Zله زار

 وماھيان  ،ھمچنين باد دروزيدن به دريا ، بحررا تازان ومواج ميکند
  : مولوی ميگويد . آبستن ميشوند  آب ،دريا ازاين تاختن وتموج

  برو تو دست اندازان ، به سوی شاه ، چون بازان

  ميباشد» باد = بازکه مرغ است ، ھمان واژه وای « 

  )مولوی ( ببينی بحر را تازان ، درآن بحر پر ازخوبی 

چون باد درافتد وآب « : ميآيد که  ) 113بخش نھم، پاره ( دربندھش
بدان حرکت آب ، به ھمان گونه حرکت کنند و را براند ، ماھيان 

ُاين ماھيان به تـنـک . ايشان را چنان درنطرآيد که آن آب تازان است  ُ
آبی که با تازيانه باد ، . » آب ، فرزند خواھی کنند و به ژرفاب زايند 
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در زايش ،  وآفرينش را ،شود، آبستن کننده استمی تازد ومواج مي
: آتش جان( درابر ودرگياه ودرانسان ) وای=(باد  .تازه ميکند 

اصل تاختن ووزيدن وجوش آوردن ) باد = پران = فتار،  فرن فرن
است ، وھميشه دردگرگون ... وتافتن و گرم کردن و حرکت کردن 

، ) مھر( باد، آتش يا گرمی . ساختن وتحول دادن ، آنھارا تازه ميکند 
  . تحول دھنده وتازه کننده است 

« ازه ميخواھد که دررگھايش روان شود وبرضد زندگی ، خونی ت
و رکون  است که ارکان وجود را ازجنبش بازميدارد» سکون بينشی 

 را چنين بيان  » تازگی «مولوی ، معنای دقيق. ورکود ميآورد 
را که از دريای آبی )  وشات ( ميگويد که دروغ پردازی .  ميکند 

شاخه ھا دراثر اين ھمه و  ) خشک= نشف( زندگی ميآيد ميخشکاند 
شاخه ھای نرم ازتری ، نرمش خشک شدگی ، ديگرنميتوانند بجنبند و 

 خميد  نه ميتوان  را ، و ديگر اين شاخه ھا را ازدست ميدھندولطافت
  .ازآن سبدی بافت تا 

  نشف کرد از تو خيال آن وشات

  شبنمی که داری از بحر الحيات

  )شاخه = غصن( پس نشان نشف آب اندر غصون 

  ن بود کان می نجنبد در رکونآ

  عضو، جز شاخ تر وتازه بود

  می کشی ھرسو ، کشيده ميشود

  گرسبد خواھی، توانی کردنش

  ھم توانی کرد چنبر گردنش

» تازه شدن = سبزشدن «  جداناپذير از، که درابتدا » روشنی «مفھوم
.   ، سپس ، تحول يافت  استتفاوطبعا اين نرمش وعطوفت ولط

» ّبرندگی «  مفھوم يان نوری و درمکاتب فلسفی ،  درادروشنی ،
ھرتعريفی ومفھومی ، آنگاه . ، تيغ برنده شد  نورخوشيد. پيداکرد 

طبعا چيزی  . رھمه مرزھايش از ديگران بريده باشدروشن است که د
روند «  و درست اين  ، بريده ميشود ازپيرامونش ،روشن ميشود که
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ان شوندگی و جاری شوی رو« برضد » بريده شدن درروشن شدن 
  . شدميبا» تازگی « است که درمفھوم » آب 

) تکنيک ( و فن تصاد وعلوم با نفوذ روشنگری در سياست واقـ
که » فقه وحقوق و شريعت وقضاوت  « ِامروزه ، و ھمچنين با سلطه

ھمين ويژگی را دارند ، تازگی از زندگی فردی واجتماعی حذف 
، ولی لطف خود را از دست زندگی ، روشن ميشود. ميگردد 

  ) .اين موضوع سپس گسترده خواھد شد (ميدھد

  ھمزاد وانباز، و تازگی و روشنی  درفرھنگ اصيل ايران،کهاينست
 درايران ، درست  به معنای ھمين » فرھنگ«. ازھم جداناپذير بودند 

» کاريزی   « ،» فرھنگ « چون . تازگی وروشنی وجود انسان بود 
دريای = شيرابه کل وجود = که خود خدا باشد ( يا  که از دراست 

 کشيده ،) تخم -مر= مردم ( به تخم وجود ھرانسانی ) فراخکرت 
 ازخود خدا ، آبياری  مستقيما که و طبعا ھرانسانی ، تخميست ،ودميش
 خدا وحقيقت، نيازبه واسطه .و روشن شود ) تازه ( د ، تا سبزوميش

 تازگی  ِ مستقيم، علت پيدايش) آب(  اين ھنجيدن خود خدا .ندارد 
   . د و ميش ازوجود انسان)بينش وشناخت ( وروشنائی 

» جوی « مولوی ، انسان را . اين انديشه ، ھميشه زنده باقی ميماند 
انسان ، بدينسان ، . » آبی ميداند که درآن روانست « ميداند و خدا را 

  است ) ھميشه سبزوتازه = چمن ( ھميشه ميشکوفد وسبزه زار

  ، بوسه آب..... من ، جوی و، تو، آب و

  ھم بر لب جويبار باشد

  اشکوفه وسبزه زار باشد    از بوسه آب بر لب جوی

» ھمبوسی « خدا، ھميشه انسان را در روان بودنش ، ميبوسد و ازاين 
چرا انسان ، جوی . ميگردد ) بينش ( وروشن ) تازه ( ، انسان، سبز

جفت = يوغ = جوغ « دراصل ، ھمان » جوی « ت ؟ واژه ھس
 ارکه ، به  ازاين رو،.است »  ارکه ھستی «و جفتی ،، است » وانباز

. انسان ، اصل انبازشوی وھمآفرينی است . جوی آب گفته ميشود 
، تلنگر به انديشه » جوی وآب روان و تازگی « اينست که مفاھيم 
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 ايرانيان ازخدا وانسان وپيوند ھائی ميزند که ريشه ژرف درتصوير
  :حافظ ميگويد . ، برای پيدايش سبزی وروشنی دارند  باھم دو آن

  با من ، به  کنار ِ جوی می بايد بود

  می بايد بود»  کناره جوی « وزغصه ، 

  ، ده روزاست» گل « اين مدت عمرما ، چو 

  خندان  لب و تازه روی  می بايد بود

ان خدا دروجود ھرانسانی باشد، روانی با آب روان درجوی ، که جري
خدا ، آب رونده . به گونه ای ديگر درک ميشود وجنبش ودگرگونی ، 

ھرچيزی ، آنگاه تازه است که می . وتازنده درھستی انسان ميشود 
اصل جھان، که خدا باشد، ھميشه . تازد و روانست و درجنبش است 

انسان، در  . روانست) راھو= ارتا ( =، چون درھررگی تازه است
جنبش ودر ديگرگون شدن ، تازگی را درمی يابد ، نه گذروفنا را ، نه 

 ، واز ثبوت  خوردن به گذشته رارا ، نه حسرت» کھنه شدن « 
  .وسفت شوی و انجماد وخشک شوی ، روی گردانست 

جھان ھستی است ، اصل تازه ) اسانس( خدا يا حقيقت که شيرابه 
ازاين روھست که سبزی . رھرچيزی استو روان د) تازنده ( کننده 

با درنظر . دارد ) بينش وشناخت (  اولويت برروشنی  ،)تازگی ( 
داشتن اين اولويت است که ميتوان عرفان وغزليات شعرای ايران 

  :مولوی ميگويد . ورباعيات خيام را دريافت 

  ھر روز خوش است منزلی بسپردن

  »فارغ از افسردن « و » آب روان « چون 

  ی رفت و،  حديث دی ، چو دی ھم بگذشتد

  امروز ، حديث تازه   بايد کردن

حديث وحدث ، اساسا به معنای نووجديد و رويداد تازه است ، ھرچند 
مطلب و مبحث وشرح احوال و گفته رسول وحکايت « سپس معانی 

 انسان بايد راه جستجوی بينش را .پيدا کرده است » گفتاروکرداراو 
لی ديگربرسد تا ھيچگاه نيفسرد و آب روان باشد و بسپرد و به منز
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ديروز، متعلق به گذشته است و امروز بايد ) روشنی ( ديروز و بينش 
   . بينش و آگاھی خودرا تازه کرد 

 عقل  «ھست که عرفان را برضد» عقل ملول « نبود اين تازگی در
ه  ، ن فقھی وشريعتی و مذھبیازاين عقل.  ميشوراند »فقھی وشريعتی

 و نه زندگی را تازه ميکند ، چون به  ،بينش تازه ای پيدايش می يابد
 پيوسته  مستقيماخدا ، به حقيقت که اصل ھميشه تازه کننده است ،

اگرچنين . الله ، آبی نيست که دررگھای جان انسان، روان شود . نيست
   .باشد، نياز به محمدی وقرآنی نيست 

   زنده بودعقل ازتو ، تازه بود ، جان ازتو ،

  توعقل عقل منی ، توجان جان منی

  تازه وخندان نشود گوش وھوش

  تا زخرد ، در نرسد  راز نو

  :خدا يا اصل روان درھستی، اصل تازه کننده است 

  وبھارا ، جان مائی ، جانھا را تازه کنن

  باغھارا بشکفان و کشت ھارا تاره کن

  گربيخ دلت نيست درآن آب حياتش

   وپربار چرائیای باغ ، چنين تازه

  ُخندان وتازه روئی ، سرسبزو مشک بوئی

  ھمرنگ يار مائی ، يا رنگ ازاو خريدی

اين برداشت ازخدا ، که اصل روان وتازنده کل ھستی است ، به کلی 
روشنی . با تصويرخدا دراديان نوری و دين زرتشتی فرق داشت 

)  جنبيدن تازنده بودن ، روان بودن ،(  اولويت برتازگی  ،دراين اديان
 صفت اھريمن  دربندھش ،،» تازنده بودن «  و حتا ،می يابد
 ، که  معنای چيزنو و مردجوان داشت » حدث« ھمان واژه . ميگردد 

مت`زم « که » تازه « .به سرگين و نجاست وغائط گفته ميشود 
. ، شومست » تازندگی وروانه بودن وجاری بودن ومواج بودنس 

ّوشنی که می برد و تيغ برنده ميشود ، طبعا  ر.تازگی، بدعت ميشود 
« اينست که اھورامزدا با دانستن اينکه . سخت وسفت وثابت است 
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بی « آفريدگانی را به طور مينوئی ميآفريند که .... » اھريمن بر تازد 
 . )بخش نخست بندھش  ( ھستند» انديشه و بی حرکت وناملموس 

بارت ديگر، اين اھريمن به ع. تازش وتاختن ، کاراھريمن ميشود 
است که تغييروتحول ميآورد ، روانی وپويائی وجنبش ميآورد ، وبا 

کمال را نميشود . ميگردد، جھان آلوده و تباه ) تازه کردن ( اين تازش 
» يکی «  حقيقت، دگرگون ومتنوع نميشود و ھميشه .، تغيير داد 

زگی، نمی پذيرد کمال ، تا. است » پلوZريسم « حقيقت ، نفی . ميماند 
يھوه .  ميداند  وفساد را شومو تازگی وديگرگون شدن وتنوع

روشنی ( وپدراسمانی والله واھورامزدای زرتشت ، ھمه آگاھند
 به عبارت ( روشن است  درھمان آغاز،و ھمه چيز برايشان) بيکران 

و ھيچ چيزی ، )  ازھم بريده اند ، درھمان آغاز، ھمه چيزھاديگر
ھمه خدايان نوری، روشنی بيکران . گی نمی آوردبرای آنھا تاز

. و ھيچ چيزی برای آنھا تازگی ندارد ، چون پيش دان ھستند ،ھستند
بدين ترتيب، سکون ورکود و ثبوت وسفتی اين روشنی است که 

حقيقت . حقيقت وجوھرھمه چيزھا را ، سفت وثابت و منجمد ميکند
فت و بی تغييرو ھرچيزی موقعی روشن ميشود که اين جوھرثابت وس

  .روشنی آنھا برضد تازگيست . راکد شناخته شود 

  

  گوھرانسان، سرشته ازسبزی وروشنی آسمانست
  است) سيمرغ ( باران زاتيره ِانسان، فرزند ابر

  

» سبزی وروشنی آسمان« اينکه طبيعت يا فطرت انسان، ھمگوھربا 
سبزی، . است ، گرانيگاه انديشه فرھنگ ايران درباره انسان بوده است

، يا آذرخش برق) رخش = رخشان( و روشنی ، تازگی است 
انسان يا فطرت درگوھر» اصل جفتی« تازگی وروشنی ، بيان .ميباشد

.  ھست واين اصل جفت ھست که اصل آفريننده درگوھر انسانست 
باشد، » تازگی بر روشنی که بينش « دراين اصط`ح ميتوان ديد که 

چرا ؟ .  باھم انباز وھمبغ وھمآفرينند نيزدو و لی اين ھر ،اولويت دارد
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» اتصال وامتزاج دواصل باھم = سنگ « چون آسمان ، به معنای 
. است ، ھمين معنی را دارد » ماھن خُ« اينکه آسمان از. است 

، سنگست، » اسن«پسوند ِ . ميباشد» asan +xvan« خماھن دراصل 
آسمان ، . شد ، اصل زندگی ميبا» اخو« وپيشوند ِ خوان، ھمان 

پيدايش می » اخو« که ازآن ) اصل جفت وھمزادی است ( سنگيست 
 « و،بوده است» آسمان ابری« آسمان درفرھنگ ايران، ھميشه . يابد 
«  دراوستا چون ابر،.  ، اينھمانی ميداده اند  را با آسمان»ابر

nara+dva  «  نروماده باھم = دوجنسه « ناميده ميشود که به معنای
سبزی « يا  »  باھمتازگی وبينش« اين انديشه انبازی  . است» 

که فلسفه زندگی را معين ميساخت ، سبب شد که  »  باھموروشنی
  طبيعت، به کردار ِ برترين پديده» باد وابر« فرھنگ ايران،  به 

 مرغ وھم - 2 باد وھم به معنای- 1ھم به معنای= وای( باد. روی کرد
است ) گرما ( ود می جنبد وآتش زا که ازخ)  خدا ھست - 3به معنای

 که »hva= ھوا= اصل ازخود بودن«باد ، . درگوھر ابر ھست 
لی ھميشه به شکلی ناديدنی وناگرفتنی است ، درابر، ديدنی ميشود و 

  . تازه پديدارميشود 

اين بنياد تجربه ايرانی . باد درابر، ھميشه شکلی تازه می يابد 
 ، ھيچگاه يک صورت قيقت يا خدا يا حاصل  .ه استبود» حقيقت«از

باد تازنده ، ھميشه در . ثابت وسفت وتغييرناپذير به خود نميگيرد 
 اين شيوه پيدايش حقيقت. شکلھای تازه ابر، نمودارو روشن ميگردد 

که روند پيدايش اصل » باد وابر« درست ھمين روند .   است وخدا
آنچه = صورت « در) اخو، فرن ، ارتا ( حيات ناديدنی وناگرفتنی ِ

سيمرغ . در گوھر انسان ، بازتابيده شده است » ديدنی است 
ابرسياه « در » باد يا ھوای جنبان = وای« درشاھنامه ، درست ھمين 

و ) باران ( سيمرغ ، آب . است» پرنده = باز= واز= باران زا ، وای 
فرود ميآيد و گيتی را سبزو روشن ) اسود( برقيست که ازابرسياه 

  : در داستان سام وزال ميآيد که .د ميکن

  بپريد سيمرغ وبرشد به ابر     ھمی حلق زد برسرمرد کبر
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  زکوه اندرآمد چو ابر بھار     گرفته تن زال را درکنار

  به پيش من آورد چون دايه ای    که ازمھرباشد ورا مايه ای

  :و درمورد زاده شدن رستم ميآيد که زال 

       بخنديدو سيندخت را مژده دادّھمان پر سيمرغش، آمد بياد

  يکی مجمرآورد وآتس فروخت   وزآن پرسيمرغ ، لختی بسوخت

  ھمان درزمان ، تيره گون شدھوا

  بزير آمد آن مرغ  فرمان روا

  چو ابری ، که بارانش مرجان بود

  چه مرجان که آرامش جان بود

برای ما » اصل جفتی سبزی وروشنی « در» روشنی « مفھوم 
روشن نيست، چون مفھوم ما از روشنی ، با مفھوم آنھا از يد چنانکه با

 ،رخشان« باشد ھمان  » رئو خشنه« روشن که . ی، فرق دارد روشن
 سپيد وسرخ به ھم آميخته - 1رخش، ھم . است » ومخففش رخش 

ّ فرخی -4 ھم آغازوابتدا و ھم - 3 رنگين کمان است و - 2است وھم 
ھمآھنگی « و يا ) مادينه ونرينه (  روشنی، آميزش سرخ وسپيد .است 

+ آذر« ، » رخش «  ازاين گذشته .است » رنگھا وآميزش آنھا باھم 
 . که آتش ھم ناميده ميشود  ،است ، روشنی از برقست» رخش 

  .روشنی ، ازآتش پيدايش می يابد که برضد آموزه زرتشت است 

 با ارتای» يوغ وجفت+ ارتا = جک +ارتا(  نام ديگر برق ، ارتجک 
 روشنی ، روشنی آفتاب نيست ، بلکه روشنی  اين.گوھرجفت ھست 

 روشنی است که .ميباشد که ھمزاد با باران است ) برق ( آتش 
 ، خنده ايست که تازگی آب  نيز برق.ازگوھر انسان ، زاده ميشود 

پيدايش ) اسدی ( درست درگرشاسپ نامه  . با خود ميآورد ) باران ( 
می » روشنی = رنگين کمانی « و )  تازگی (سيمرغ را در سبزی 

گرشاسپ ، سيمرغ را چنين تجربه ميکند واين تجربه ايرانيان ، . يابيم 
  :ازپيدايش خدا يا حقيقت بوده است 

  پديد آمد آن مرغ ، ھم درزمان

  ، آسمان» صدرنگ فرش « ازوشد چو
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  ، درھوا سرنگون» باغی روان « چو 

  شکفته درختان درو ، گونه گون

  ، پرگل وZله زار» ُتازان کـھی  « چو

  ، صذ ھزار» قوس قزح « زباZش ، 

  زباد پرش ، موج دريا ستوه

  )....ضددرندگان(، از دشت وکوه » دد « زبانگش، گريزان 

  بگذاشتی» ابر« نشيمنش را ز 

  ، پيکرش ، بنگاشتی» صد رنگ « به 

نی رنگارنگی و سرخ وسپيدی که روش« و ) سبزی ( خدا ، درتازگی 
 پيدايش خدا، .، پديدارميشود و به خودصورت ميگيرد » شمرده ميشد 

است ، نه در روشنائی » رنگارنگی وتنوع وگوناگونی وتازگی « در
 اين تازگی ، درتنوع يابی رنگھا . به مفھوم زرتشت و اديان نوری 

« اين به کلی با مفھوم . وگلھا و شکوفه ھای گوناگون بازتابيده ميشود 
حقيقت ، در .  دردين زرتشتی و سپس دراس`م فرق دارد »روشنی 

با  . شکل = تازگی ورنگارنگی وتنوع پديدارميشود ، نه دريک رنگ
، جھانی » گوھر يا فطرت انسان « داشتن چنين انديشه ژرفی درباره 

در ھمه گستره ھا ی فردی واجتماعی وسياسی  ديگر از بينش 
  .وحقوقی و ھنری طلوع ميکند 


